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  در گلستان سعدي »واو«حرف  ةگستردکارکردهاي 

  1اکبر صیادکوهدکتر 
  راز،ی، دانشگاه شیات فارسیبخش زبان و ادباستاد 

  شیراز، ایران
   2آسیه رئیسی

 ،کارشناسی ارشد دانشگاه شیرازآموخته دانش
  شیراز، ایران

  )1395 دي 5 :رشیخ پذی؛ تار1395آبان  25 :افتیخ دریتار(

محدودتري دارند و  هگسترها که نسبت به دیگر گونه است» حروف«کلمه در زبان هاي یکی از گونه
. انداضافه و نشانه جاي دادهحروف حروف ربط، دستۀ ها را در سه ، آنیبیشتر دستورنویسان زبان فارس

و ایجاد بان فارسی و عربی است که همچون مفصلی نقش پیوند زترین حروف یکی  از مهم »واو« حرف
این واژه در  نمنديتوا. هاي متعدد را برعهده داردبین اجزاي یک جمله و گاه پیوند بین جملهگی وابست

کند که براي زبان فراهم میفارسیپذیرش معانی و کارکردهاي مختلف، این فرصت را براي سخنوران 
 .ره گیرنداي متعددي بهه، از آن در جایگاهيهاي تکرارآراستگی بیشتر سخن خود و پرهیز از ساخت

آید، از این امکان شمار میبه فارسیترین سخنوران زبان زبانترین و گشادهبلیغ که از ،سعدي شیرازي
ند تا کارکردهاي مختلف هست در پی آن این مقاله نگارندگان. زبان فارسی بسیار بهره برده است بالقوة

است  ذکرشایان .  ندنررسی کدي بدر گلستان سعاز دیدگاه دستوري و زیبایی شناسی ،  این حرف را 
 این مقاله ذیل کار رفته است که در بار به 2179 ،خزائلی مجموع در گلستان سعديِ درکه این حرف 

هاي گونه برخی از. ستا بندي شدهدستهي حرف ربط و هم حرف اضافه، هم در زیر دسته ،عنوان 20
وردهاي او از دست ندنشد افتدر منابع دستوري ی اند،متن گلستان تشخیص داده درکه نگارندگان  »واو«

ظر بسیاري اگر چه ممکن است در ن مبحث حروفاین مهم است که این امر گویاي . هستنداین پژوهش 
ي مهمی براي ابراز هنر و شگفتی در زبان به شمار نیاید، ولی مایه، دستاز نویسندگان و شاعران

مندي ت و کارکرد عناصر زبانی آگاهی بیشتري دارند، از تواناندیشانی چون شیخ اجل که از ماهی باریک
  .اندنهاده بسیاريشناسی ها بارهاي عاطفی و زیباییاند و بر دوش آنحروف نیز غافل نمانده

   .، دستور، معانی»واو«، حرف زیبایی شناسیو دستوري  هگستردکارکردهاي گلستان، سعدي،: يدیکلگان واژ

 ____________________________________________________________________  
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  مقدمه
اختیار  هاي فراوان خود را درتوانمندي دارد که و اعجازآمیزمنسجم  ،پیچیده سیارب یزبان دستگاه

از زبان، به میزان توانمندي و  کاربرمندي هر میزان بهره .دهدشاعر یا هر کاربر دیگري قرار مییا  مؤلف
همان  …  و حافظ، سعدي، فردوسی، بیهقی هخوردزبان ظریف و صیقل يهولیه اماد .ذوق او وابسته است

    .زبان دیگري در اختیار دارد ست که هر فارسیا ايمواد اولیه
از کاربران موفق و هنرمندي است که توفیق یافته  سعدي شیرازي، ،، شیخ اجلفارسیدر تاریخ ادب 

ظهور برساند و همین توانمندي او را از قرن هفتم  هاي زبان فارسی را بهبخش زیادي از توانمندي
هاي آثار سعدي بخش زیادي از زیبایی .ن صدرنشین مسند نثر و شعر فارسی ساخته استهجري تاکنو
 يهچینش واژگان بر روي زنجیر يههنرمندي وي در اسلوب ترکیب کلام، طرز تعبیر و شیو به مهارت و
شیخ اجل به بررسی و کاوش در ریزه يهسادظاهر  تحلیل زبان در شناخت و .بسته استوا کلام وي

اند، داده» سهل ممتنع«که به آن صفت هاي هنري زبان وي هاي فراوان پنهان و دریافت ظرافتيکار
  . گیردبرمیردها را ترین آنگربزترین واحدهاي زبان وي تا هایی که از کوچککاريریزه .وابسته است

 بینیم که چگونهمیهاي زیر در جمله ویژه سعدي از واژگان روزمره را يهارائچینش و ي نمونه      
 :است وجود آورده بهکرده و رستاخیزي در کلام  گذارتأثیرو گرم سخن وي را 

خردمند به ز  کوتاه« همچنین» !بصر دوربی باخبر در حضور و نزدیکانِ دورانِ !هسبحان اللّ! اي«
 . ...و »نادان بلند

توان مسائل هنري آن تر میآسانهاي هر زبان، منديشناخت توانحال با توجه به اینکه همراه با 
با تأسف  ،)شودیم جادیدر ظرف زبان ا ،یو هرگونه هنر زبان اتیادبزیرا ( بردر کا بهو بررسی کرد زبان را 

 فارسی تاکنون کارهاي اساسی و جدي صورت نپذیرفته است؛ هاي زبانکاريریزه يهدربارباید گفت که 
اند، بر بنیاد که مسئولیت توصیف زبان را بر عهده داشته فارسیهاي دستور زبان چون بیشتر کتاب

که قواعد یک زبان را هرگز اند؛ درحالییا قواعد صرف و نحو عربی تألیف شده اروپایی دستورهاي
مند و که یکی از دستورنویسان توان ،پور دکتر خیام ،استاد فقید. توان بر زبان دیگري انطباق داد نمی

هاي گذشته براي تدوین خورد که در سدهآید، تأسف میشمار می یر بهاخ يهکش چند دهزحمت
نویسان که در قرن حاضر بعضی فرهنگو از این دستور زبان فارسی اقدام جدي و اساسی صورت نپذیرفته

تراف کرد که باید اع ...«: گویدکند؛ اما میاند، شادمانی خود را اظهار میو مؤلفان بدین امر روي آورده
ها مانند خوبی باز ناقص است و با زبان فارسی چندان سازگار نیست؛ بعضی از آن ۀن تألیفات با همای
کلمه از صرف و نحو عربی ترجمه شده است و برخی از گرامرهاي اروپایی  به تقریباً کلمه» نهج الأدب«

مورد دستور ادب در رترنگشاید کمی هم پرهمین ماجرا  .)7 ،1388پور خیام(» ...اقتباس گردیده است
 شدت هاي معانی، بیان و بدیع، بههاي بلاغی روي داده است و بیشتر مباحث دانشفارسی یعنی دانش

اصطلاحات  ۀتوان گفت هماي که تقریباً میگونهبه ؛نداتأثیر مباحث بلاغت زبان عربی قرار گرفته تحت
شفیعی ،کهسخن اینه کوتا. زبان عربی است ث، مربوط بهها و ماهیت مباحرفته در این دانش کار به
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» کاري انجام نگرفته است در تحلیل بلاغی ساختارهاي نحوي زبان فارسی هنوز هیچ« :باور داردکدکنی 
کند که فردوسی و سعدي دو استاد بلامنازع ادب اشاره میدر ادامه وي  ).31، 1392کدکنیشفیعی(

کار  غی و هنري آثار ایشان به همین ساختارهاي نحوي بههاي بلاهستند که بسیاري از آراستگی فارسی
این  ۀاینکه متن گلستان سعدي پای چرایی ).31، 1392کدکنیشفیعی(آنان وابسته است  يهگرفت

فارسی جایگاه  شده در زبان میان نثرهاي هنري آفریده ، این است که گلستان درهپژوهش قرار گرفت
 ۀو را معیار فارسی امروز و ضابطا زبانِ«از معماران زبان فارسی است؛ راستی  اي دارد و سعدي بهویژه

هاي سعدي در بهرهمنديبنابراین توان .)61  ،1344 دشتی( »دانندکنیم، میزبانی که بدان تکلم می
گیري از ساختارهاي مختلف و متنوع زبان فارسی و امکانات این زبان، بالطبع باید از دیگر آفرینندگان 

اساس بوده  همین به شیخ اجل بر» مینافصح المتکلّ«ادب فارسی بیشتر باشد و اختصاص لقب آثار 
بخشیلقب ۀو از گون هنر سعدي به او بخشیده است«وهان است؛ لقبی که به اعتقاد بسیاري از سعدي پژ

  .)23 ،1374 موحد(» آیدشمار نمیکتاب بهوحسابهاي بی
کاربردهاي  ر هاي سعدي دقاله به بررسی و تحلیل بخشی از توانمندياین م ،راساس همین نکتهب      

دهد که سعدي در پرداخت و در گلستان اختصاص یافته است و نشان می »واو« ۀهنري و زبانی نشان
هم سلیقه و ذوق  »واو« يهنشان جمله از ترین عناصر زبانآرایش سخن خود، حتی در کاربرد کوچک

 و هاگیري از ساختانگیز وي در بهرهمندي شگفتتوان ،عبارتی دیگر به .اده استاز خود بروز د ايویژه
 گذاشتهتأثیر فراوان  فارسیمعانی مختلف و عناصر زبان، در رسیدن وي بدین جایگاه ممتاز در ادب 

 ان،در گلست »واو«پیوند حرف کاربردهاي حرف ربط یا  ۀهماست تا در این مقاله تلاش شده  .است
  .شان بررسی شوندهایبا بسامدهمراه 

 ۀه بیان نقش و معانی مختلف نشان، سپس بشوندمی یادآوري مباحث يهپیشیندر ادامه نخست 
  .چون کاربرد این نشانه در گلستان سعدي بررسی خواهد شد و چند ،پایان و در شودمیپرداخته  »واو«

 پژوهش هپیشین
هاي صرف و نحو زبان عربی، ها، در کتابگر حرفو دی »واو«معانی و کارکردهاي حرف ربط  ةباردر

یا در تفسیرهاي قرآن اند دانش معانی نوشته شده ةهایی که در حوزدستورهاي زبان فارسی و کتاب
باره در دستورهاي این بیشتر مباحثی که در. میان آمده است هاي مختلف، سخن بهکریم به مناسبت
. بینیمکه در قواعد صرف و نحو عربی می هستنده مباحثی بشبیه  ،دنخورمی چشم زبان فارسی به

و  »عطف مسندالیه«موضوع  جمله ازهایی، هاي مربوط به دانش معانی به مناسبتچنین در کتابهم
این  »فصل و وصل«ویژه در باب و مباحث مربوط به احوال مسندالیه و احوال مسند و به »عطف مسند«

 يهشناسانه دارند که بحث دربارزیبایی اًه گاهی نیز رویکردي تقریبخورد کچشم می مطالبی به دانش
افزون بر این، بحث . دارد و به پژوهشی دیگر نیاز است این مقاله بیرون ۀا از حوصلهچندوچون آن

 به بیشوها نیز کمنامهها و لغت، در فرهنگهاو معانی آن) اضافهحروف حروف ربط و ( حروف يهدربار
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بیشتر با استناد به منابعی چون ( »واو«معانی حرف پیوند  يهدربار ورد؛ مرحوم دهخداخچشم می
، هاحروف و معانی مختلف آن ةبحث دربار يهگویا دامن. میان آورده است حوصله سخن بهبا) 1آنندراج

ی به داشته تا دست به نگارش کتابرا وا رهبرقدر گستردگی داشته است که کسانی چون دکتر خطیبآن
  .بزند »حروف اضافه و ربط«کتاب ، »دستور زبان فارسی«نام 

اند، گهگاه بـه بیـان   شناسی نوین و ساختاري داشتهکه رویکردي به نقدهاي زیبایی چنین کسانیهم
بـه   »موسیقی شـعر «کدکنی، در کتاب اند؛ شفیعیپرداخته »واو« ۀنشان ازجملهها نکاتی در کارکرد نشانه

 »واو« هکارکرد همین نشان يهآورد و دربارمیان می ر زبان فردوسی و سعدي سخن بهمناسبتی از ساختا
شود، تـا  ظاهر ساده شروع میهاي به»الا«و  »واو«هنر سعدي از همین «: گویددر آثار سعدي چنین می

ن چنـی او هم ؛)34 ،1392کدکنیشفیعی(» داردمی شگفت واترین ساختارهایی که خواننده را بهپیچیده
. هاي سـخن سـعدي انجـام دهـد    اي دقیق روي این خصوصیتکس نیامده است مطالعههیچ«: باور دارد

، 1392کـدکنی شـفیعی (» ...تواند موضوع یـک رسـاله باشـد   سعدي خودش عالمی دارد که می هاي»واو«
34.(   

 پژوهش دیگر در این بابتا چند  است موجب شدهکدکنی هاي ظریف شفیعیاشاره )ناهم(شاید 
هایی بدین موضوع اشاره) 1387 پورعلی( »ساختار زبان شعر امروز«در کتاب  جمله ازپذیرد؛ صورت 

 "عطف واو" نشانۀبررسی  :عطف شور«یکی با نام  ؛دیگر در این باب نوشته شده است يهمقالشده و دو 
قش زیباییپایه و نهاي همساخت«و دیگري با نام ) 1386 مرزبانملکفقیه( »صد غزل سعدي در

کلیله و «در  »واو« ۀهایی از کارکرد نشانبه مناسبت ،)1384 پورعمران( »شناختی آن در کلیله و دمنه
بررسی « اي با نامنامهدر دانشگاه اصفهان نیز پایانایان یاد است که ش. ده استورمیان آ سخن به »دمنه

و  »واو«که در آن به حرف  ه استنوشته شد) 1382مشاوري ( »دستوري حروف در گلستان سعدي
بررسی  نظر فرشیدوردبر اساس تنها تمام حروف  ،این رساله البته در .تعداد آن نیز پرداخته شده است

  . اندشده
در این پژوهش با . انجام رسیده است ترین کارهایی است که تاکنون در این موضوع بهها مهماین

و ) شناسیزبان(هاي دستوري تا کارکرداست شده هاي پیشین، تلاش پژوهشگیري از نتایج بهره
از آنجا که . بررسی شود) 1381(مرحوم خزائلی  هاساس نسخدر گلستان سعدي بر »واو«شناسی زیبایی

شناسی و نمود که بتوانیم کارکردهاي زبان، بسیار دشوار میپوشی دارنددر بیشتر مواقع مطالب هم
هم پیش رفته يهپایهم این دو رویکرد تقریباً ،اساس همین بر .ردگانه آوصورت جدا هشناسی را بزیبایی

نماید به نقش و معانی گوناگون این حرف در زبان فارسی از ورود به این بحث لازم می پیش اما ؛اند
  .پرداخته شود

 ____________________________________________________________________  
هاي  ترین فرهنگ ترین و منظم املو از ک نوزدهم میلادي ةسدشده در  نوشته زبان فارسی هاي فرهنگاز  يکی .١

     .زبان فارسی عصر خود است
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  در زبان فارسی   »واو«نقش و معانی گوناگون حرف ربط 
زبان فارسی است که  »سازوابسته«و  »پیوندگر« حروف نکاربردتریپرترین و مهماز  »واو«حرف ربط 

 هاي مختلف را بههمچون مفصلی مسئولیت پیوند یا وابستگی ارکان مختلف یک جمله و گاه جمله
حروف ربط و اضافه از نظر دستورنویسان قدیم دو بخش از نه بخش کلمه و از نظر . یکدیگر برعهده دارد

که فرشیدورد در مورد حروف طوري ؛ بههستندهاي فارسی ش نشانهترین بخدستورنویسان جدید، مهم
ها با یکدیگر، یعنی مفیدترین این مبحث با اقسام مختلف جمله و ارتباط آن« ربط معتقد است که

 وردفرشید(» .سودمند خواهد بود ،مسائل دستوري سروکار دارد؛ پس هرچه در مورد آن نوشته شود
1344، 72(.  
دستوري  يهژهاي زبان فارسی است که در طبقکارسازترین و پرکاربردترین تکوایکی از  »واو«

این . سازي را بر عهده دارددر برخی مواقع کار وابسته در بعضی مواقع کار پیوند و وحروف ربط قرار دارد 
موسیقیزبانی بیشتر، کند، راه را براي گشادهکه در پیوند اجزاي کلام ایجاد میی حرف افزون بر سهولت

این کلمه گاهی این امکان را براي سخنور . کنددامنی سخن هموار میافزایی، درازآهنگی و نیز کوتاه
ها ایجاد سر هم ردیف شوند و پیوند معنایی بین آن هاي متعدد و گوناگون پشتجمله تاآورد فراهم می

در کنار همدیگر آورده ) بلندکوتاه یا (متفاوت  يهپایشود ساختارهاي همگاهی نیز موجب می. گردد
نهایت به ایجاز ن متعدد نحوي یکنواخت در کنار هم جاي گیرند تا درگردد که ارکاد و گاه سبب مینشو

عطف « يههاي معانی براي مقولدر دو بیت معروف سعدي که در بیشتر کتاب. سخن بینجامد
ست که با توجه به کارکرد آن تکرار شده ا »عطف واو«، شش بار است شاهد آورده شده »مسندالیه

  :توان به اهمیت آن در زبان فارسی پی برد می
  »به غفلت نخوري  وتا تو نانی به کف آري         فلک درکارند وخورشید  ومه  وباد  وابر «
  »برينشـرط انـصاف نباشد که تو فرمان           فرمـانبـردار   وهمه از بهر تو سرگـشته «

از این نشانه از تکرار چهار  استفاده سعدي فقط در مصراع نخست با شودمی که ملاحظه چنانهم
، بر موسیقی کلام بر آن با تکرار همین واج؛ افزونکوتاهی گزارده است جمله پرهیز کرده و سخن را به

این عناصر را در ذهن تداعی  بودنِ بودن و مشغول کار شکلی در اي افزوده است که بهگونه خود به
افزایی و چهار نقش پیوند معنایی، دستوري، موسیقیزمان این تکواژ همتکرار کند؛ به بیانی دیگر  می

   .هم بازي کرده است را با) بلاغی(ایجاز 
که بلاغت را است آن داشته  از علماي بلاغت را بربردن حروف پیوند، برخی  کار درست به يهشیو

نشانه میان دریادآوري این نکته ضروري است که . بدانند در شناخت مواقع فصل و وصل کلام منحصر
نظر  به. بیشترین نقش و کاربرد را دارد »واو«حرف زبان فارسی و چه در زبان عربی،  هاي پیوند، چه در

افزایی و کوتاهکنندگی، موسیقیهاي متعددي که این نشانه دارد، نقش سادهنقش درمیانرسد می
هاي دستوري، در کنار دیگر سازه "عطف واو"تأثیر ...«باشد؛ ها از بقیۀ نقشکنندگی آن، ارزشمندتر 

ر بافت ب ،ملاحظه است و بیش از یک کارکرد دستوري ساده بدیعی، بیانی و موسیقیایی بسیار قابل
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توان در شور و انگیزش را می »واو«ترین نقش تأویلی مهم. گذاردمعنایی و تأویلی شعر تأثیر می
 .)147 ،1386 مرزبانملکفقیه(» ...اصل از کاربرد متقارن و مناسب کلمات معطوف ذکر کرداحساسی ح

  : نویسدمی »واو« هنیز در بیان نقش و اهمیت نشان پورعمران
دارد که منجر به آفرینش  »واو«بیشترین کاربرد اختصاص به ] سازهمپایه[از بین ادات مذکور «

 »واو«قدر ناچیز است که در مقابل بسامد ادات آن يهاما کاربرد بقی ؛پایه شدههاي همزیباترین ساخت
  .)126 ،1384 پورعمران(» احتساب نیستقابل
اند، میان آورده سخن به »واو« حرفمعانی  ازجمله حروفمعانی  ةز بررسی منابع مختلفی که دربارا

نظر  کارکرد و معنا در 30ه بیش از شانمجموع، منابع مختلف براي این ن دست آمد که در این نتیجه به
که در چهار  از فرشیدورد »پیوندهاي تخصیصی«هاي مقاله هاي این نشانه را دربیشترین گونه. اندگرفته

و در کتاب  چاپ شده است »وحید«ادبی  ۀدر ماهنام 1344نوبت تیر، مرداد، شهریور و مهر سال 
پیوندساز در معانی  »واو«در اثر اخیر، از . یافتتوان می) 1379(رهبر خطیب »حروف اضافه و ربط«

استفهام و «، »استبعاد«، »حالیه«، »تقریب تخمین و«، »اضراب«، »استدراك«، »استیناف« مختلف
، »مقابله«، »معادله«، »ملازمت«هاي ساز با ناموابسته »واو«و از  »فوریت و عدم تراخی«، »تعجب

در  ).471 ،1379 رهبرخطیب( یاد شده است »یا«و  »در«، »از« ،»با«مترادف با حروف  »واو«و  »قسم«
نیز  ،آیدمعترضه می يهي که بر سر جمل»واو«و  »الا«از پیش »واو«، »زائد واو«چنین این کتاب هم
هاي دیگر مانند که در کتاب »واو«انواع  جمله ازالبته  .)482 ،1379رهبر خطیب( ندامعرفی شده

واو مساوات و «نیامده ) 1379(رهبر کتاب خطیبولی در  ،یافت شد )1388( ورپخیام »دستور زبان«
گذاري هماهنگی در نامنا ذیل عنواناین مقاله همچنان که در ). 187 ،1388 پورخیام( است »موازنه

مساوات و  »واو«، است میان آمده سخن به ،هاي دستوريمنابع و کتابمیان در  »واو«نی حرف ربط معا
 .توان یکی دانستو معادله را می موازنه

نظر گرفته در »واو«براي پیوندگر  هاکارکردها و ها، همین نامنامهدر دیگر آثار دستوري و حتی لغت
 واو: ازجمله به معانی دیگري هم ،شده بر معانی یاد افزون) 1377(دهخدا  هنامدر لغت. شده است

البته  .هم اشاره شده است آورند،می »ولیکن«ر سر ي که بواوبه و  »معاوضه«، »علیت«، »تخصیص«
سخن  ايدراز ها بهتواند کارکردهاي دستوري دیگري هم داشته باشد که برشمردن آنمی »واو«

  :ودشنقل می ،براي نمونه ،در زیر فقط چند کارکرد ساده .انجامد می
 ؛اي گفتنديلطیفه وهر یکی بذله  :پیوند بین دو یا چند واژه. 1
 دهر؛ با تیغ تیزِ وبا لشکر زمانه  :اضافی پیوند دو ترکیب وصفی یا .2
این از کرم اخلاق بزرگان بدیع است، روي از مصاحبت  :گفتم :پیوند دو گروه مرکب. 3

 داشتن؛فایده و برکت دریغ ومسکینان تافتن 
 .داردگناه را دشمن میبی وحسود از نعمت حق بخیل است  :پیوند دو جمله. 4
بیشتر با دیدي ، در صد غزل از سعدي را عطف »واو« يهکه نشان »شور عطف«ي هین در مقالهمچن
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 يکارکرد ،براي آن هاي دستوري،نقش بر افزون است، هکردبررسی  ،شناسانهشناسانه و زبانزیبایی
 کارکرد ،کنیمدر متون خودکار توجه می »عطف واو«وقتی به « :نظر گرفته شده است تأویلی هم در

بر در آثار ادبی چون سعدي علاوه »واو«نمادین آن موردنظر خواهد بود؛ اما سخن بر سر این است که 
و این . )145 ،1386 مرزبانملکفقیه( »یابدهاي تمایلی و تأویلی خود را میمعناي قراردادي خود دلالت

 يهست که همان یادآوري اشای .کرداي ن توجه ویژهه آست که در این مقاله هم باید با ايهمان نکته
چشم  در گلستان به »واو«هاي دیگري از حرف ربط که گونه چنانها در گلستان پیدا نشد؛ هماین گونه

شده  ي کوتاهااشاره تنها در یک منبع به آن، یا اگر آمده است است خورد که در هیچ منبعی نیامدهمی
ها توضیح داده هاي مربوط در مورد آنذیل عنوانکه در  »غایتواو «و  »استنتاجیه« واو«مانند  ؛است

ها دیده هاي جدیدي که در گلستان یافت شد و در منابع پیشین اثري از آنگونه جمل از. خواهد شد
: »واو بیانگر کیفیت«. 1: صحبت خواهد شدها بعد در مورد آن هايهست که در صفحا هاگونهاین ، نشد
     و ؛»سپس« يمعنا در »ترتیبی واو«. 3 ؛»زیرا« يمعنا در: »تعلیلی واو«. 2 ؛»کهطوريبه« یمعن به
  . »زیرا«معناي  در غیر »که«و  »البته«، »حتی«مترادف  هاي»واو« .4

در  »واو«از بررسی معانی مختلف  پیش ،وضعیت این حرف در منابع دستوري در زبان فارسیبه 
  .شودپرداخته می ،گلستان

 در منابع دستوري »واو«ه شانن گذاريهماهنگی در نامنا
 »واو«گذاري معانی حرف شود که در نامآشکاري دیده می با مراجعه به منابع دستور، این نکته به     

دانش بدیع هم  يهدر حوز جمله ازهاي دیگر ؛ این ناهماهنگی در حوزهخوردچشم می ناهماهنگی به
این نشانه باید دقت بیشتري کرد و سنجید که با کدام  ونهنام و گبنابراین در تعیین . فراوان وجود دارد

  : را رفته در این بیت نظامی کار به »واو« پورمثلاً خیام. گرددتر میتر و آراستهبافت سخن کامل ،معنا
  »اندصد عیـب چنین گفته وپـیري                انـدعیـب جـوانـی نـپـذیـرفـتـه«

  ؛ )187 ،1388 پورخیام( است دانسته »مساواتواو «
 :  یا در بیت .است ترنزدیک »ملازمت واو«که به  صورتیدر

 )105 ،1381 سعدي(»اندکی مـاند و خـواجه غره هنوز        آفـتـاب تـمـوز وعـمر بـرف اسـت «
 ؛)480 ،1379رهبر خطیب(اند گرفته »قابلتواو «اول را  »واو« رهبرنویسان چون خطیباکثر دستور

نماید؛ تر میالبته نظر اول درست). 186 ،1384پور خیام(دانسته است  »معیت واو«پور آن را ی خیامول
 .شودبیت در این صورت زیباتر می »تشبیه«چون 

  : در بیت نامیده است؛ مثلاً »تخصیص واو«را  »ملازمت واو«که دهخدا یا این
  »میدان افراسیاب وگرز  ومـن                      چو فردا برآید بلند آفتاب«

پور این بیت را در ؛ ولی خیام)1377 دهخدا(آورده است » تخصیص واو«اي براي را نمونه »واو«این 
 ).186 ،1388 پورخیام(قرار داده است  »ملازمت واو«زیر عنوان 
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 »مساوات« و »معادله«، »موازنه«هاي »واو«آیند؛ مثلاً نظر چندان استوار نمیگاهی این اختلافات به
برگزیده جداگانه ها نامیمنابع دستوري براي نامیدن آن از هرکدام ولی ؛دهندهر سه تقریباً یک معنا می

که نیازمند است  ي دستورهاهاي کتابگر کاستیگذاري حروف، نمایانهاي منابع در نامناهماهنگی .اند
 .اصلاح جدي است

باتوجه به  هاي زیر که؛ مانند نمونهنهاد نام ینچند توانمیها را »واو«برخی از اهی بر این، گ افزون
  :نامید »حالیهواو «هم  و» استدراكواو «هم توان میها را آن ،»حالیه واو«بودن  قابلیت دومعنا

 )571 ،1381 سعدي( »مار بماند وگنج برداشتند             گـل به تـاراج رفت و خـار بـماند    «
   )509 ،1381 سعدي( »بایدحریص را شکر می ین نفسو                فـرمایدصبر میدردا کـه طبیـب «
 )189 ،1381 سعدي( »ندا ترند محتاجا ترآنان که غنیو            این خاك درند  ةدرویش و غنی بند«

» کهلیدرحا«توان نامید؛ چرا که هم معناي می »تقابل«هم و  »حالیه«را هم  »واو«یا در مواردي    
، تقابل را ستا آورده »واو مقابله«رهبر در کتاب خود براي هایی که خطیبدهد و هم مانند مثال می
 . رساند می
  )480 ،1379رهبر خطیب(» زایشان یکی وهزار از شما             نتـابـنـد روي از نـبـرد انـدکـی     «

  :»مقابله واو«ند و هم هست »واو حالیه«هایی از گلستان که هم حال نمونه   
  )60 ،1379رهبر خطیب(» اینان اندك وقیاس بود اند که سپاه دشمن بیآورده«
 )173 ،1379رهبر خطیب(» .وقت هیبت ببردلطف بی وحد گرفتن وحشت آرد  از خشم بیش«
  )53 ،1379رهبر خطیب(» کفارت یمین سهل وآزردن دوستان جهل است «

 :رفته در این بیت حافظ کار هب »واو«رهبر چنین خطیبهم
   »جـانب هـیچ آشنا نـگـاه ندارد     سیه که تو داري    آن چشم دل ودیـدم «

  )484 ،1379خطیب رهبر (
به »واو«در مورد  »موسیقی شعر«در کتاب کدکنی که شفیعیاست، درحالی دانسته »دئزا واو«را 

در شعر دیگران . هاي اختراعی حافظ است»واو«آن  از »واو«این «: گویدرفته در این شعر حافظ میکار
در زبان فارسی را ندارد، باید آن  »واو«کدام از معانی معهود خاطرم نمانده و این هیچ ام یا بهآن را ندیده

  :گویدمیهمچنین  .)23 ،1385 کدکنیشفیعی(» خواند "ایجاز"و  "حذف واو"را 
  »جانب هیچ آشنا نگاه ندارد    آن چشم دل سیه که تو داري       ودیدم «

دیدم و دانستم و فهمیدم و احساس کردم و بر « :کندمعنی چندین فعل محذوف عمل می به "واو"«
دیدم و «. دلالی دارد يه، زمین"که موصول"جاي یک فعل و  به کمدست، "واو"این  و... من مسلم شد و

شفیعی(» خیلی چیزها را حذف کرده است "واو"و حافظ با آوردن این  »دانستم که چنین و چنان است
چنین کارکردي در گلستان  ،زیر عنوان ایجازنیز که در این مقاله شود آور مییاد .)23 ،1385کدکنی 

 .دیده شده و شواهدي نقل گردیده است
اي دستوري آمده است، این هعنوان شاهد در کتاب که به هاییهها و جملبا کمی دقت در بیت
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این امر ضرورت  توان دریافت؛ها را میگذاريو اختلاف در نام هامعنایی و حتی گاهی اختلاف تتشابها
  .کندها در زبان فارسی روشن میتري را در این دانشبازنگري دقیق

 در گلستان سعدي »واو«نشانه  بلاغی هايکارکرد
ترین کسانی یکی از بزرگ ،کمترین یا دستزبان، سعدي بزرگ فارسیسرایان سخن میان درشاید 

 شکارها را آهاي زبان فارسی بهره ببرد و حتی بسیاري از آنمنديست که توانسته است از بیشتر توانا
رفتار سعدي با زبان و امکانات نهفته در  باور دارد که لیحسن .ندجویها بهره کند تا دیگران هم از آن

  .)35 ،1389لی حسن(است  ثر در جذابیت سخن ويؤترین مسائل مآن، از مهم
البته شیخ اجل . ستا آن در گلستان، یکی از شاهدان این مدعا هو تنوع گسترد »واو« هکاربرد نشان

پیشینه نیز  گونه که درهماناي از خود نشان داده است؛ مندي ویژهربرد دیگر عناصر زبان هم تواندر کا
   .حروف در گلستان پرداخته استرکرد کامبحث همین به زهره مشاوري  نامهگفته شد، پایان

 »واو« هنشان سانهشنازیبایی وزبانی  ورترین کارکردهاي دستادامه به بیان برخی از مهم در
  .زیمپردا می

بلکه در زبان  ،گلستاننه تنها در هاي متفاوت خود از پربسامدترین عناصر زبان با معنی »واو« هنشان
ترین حرف پیوند در بلاغت، حرف ربط واو است ترین و کاربرديمهم: حسینی معتقد است. فارسی است

هاي مربوط به کارکرد و کاريشود که علت و ریزهو زمانی ارزش بلاغی فصل و وصل دریافت می
در  »واو«ترین کارکردهاي و اما مهم )236 ،1379حسینی ( .خوبی درك شودهاي این حرف بهتوانمندي
   .خواهد آمد تفصیل در ادامه گلستان به

  پایههاي همایجاد ساخت
دو یا چند سازه یا واحد  هادر آن هایی است کهپایه در این مقاله، ساختهاي هممنظور از ساخت

هاي آن ارزش د که سازهندهمی جدید د و تشکیل یک گروه یا ساختنپیوندهم میبه »واو«ساختاري با 
ایجاد  »واو« ۀنشان ۀوسیلپایه بیشتر بههاي همساختشایان یادآوري است که  .نحوي یکسانی دارند

اند و غالباً با حذف فعل یا  جزئیاند، دوساخته شده این نشانه اي که باپایههاي همشوند و اکثر سازه می
شدن کلام و ایجاد  بلیغ بههمراه هستند که این خود  است، پایههاي همز خصوصیات عبارتکه ا شناسه

هاي همچون ساختها همکه این ساخت معلوم شدها، در بررسی ساخت .کندانی میایجاز کمک شای
روابط معنایی گوناگونی همچون  ،)132 ،1384پور عمران(وجود دارند  »کلیله و دمنه«اي که در پایه
 شاید. کنندایجاد می 8»تقارن«و  7»افزاییموسیقی« 6،»توالی زمانی« 5،»تقابل« 4،»تضاد« 3،»ترادف«

 ____________________________________________________________________  
3 Synonymy 
4 Antonymy 
5 Semantic Opposition  
6 Time Sequence 
7 Music Addition 
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ه هاي نصراللّکارياندازه از ظریف بتوان این پرسش را مطرح کرد که سعدي در ایجاد سبک خود تا چه
 .امید است در پژوهشی دیگر بدین پرسش پاسخ داده شود ؟منشی بهره برده است

نهایت به که در هاي زیبایی پدید آوردهپایه است که سجعهاي همکمک همین ساختسعدي به
  :»را« اي براي نشانهزایش موسیقی کلامش انجامیده است؛ نمونهآراستگی و اف

ناموس  ةپرد ،دریغش همه جا کشیدهخوان نعمت بی وحسابش همه را رسیده باران رحمت بی«
و ) 102 ،1381 سعدي( ».خواران به خطاي منکر نبردروزي ۀوظیف وبندگان به گناه فاحش ندرد 

هاي زیر در جمله .)319 ،1381 سعدي(» !نزدیکان بی بصر دور و دوران با خبر در حضور! هسبحان اللّ«
کلام شیخ اجل را به اوج  اند،ایجاد شده »واو« هکمک نشان پایه که بههاي همهاي ساختها و سجعتقارن

 :زیبایی خود رسانیده است
ت نبات را در مهد ابر بهاري را فرموده تا بنا ۀدای واش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد فرّ«

اطفال شاخ را به قدوم موسم  وبر کرده  به خلعت نوروزي قباي سبز ورق در درختان را. زمین بپرورد
:                                                                                              همچنین. )101 ،1381 سعدي(» بر سر نهاده کلاه شکوفه ،ربیع

  .)655 ،1381 سعدي(» جنونقوت بی راي جهل و  وقوت مکر و فسون است راي بی«
گفت  توانمی. آوردن شاهدهاي بیشتر نیستقدر فراوان است که نیاز بهاین کارکرد در گلستان آن

در . ویژه نثر گلستان سعدي است هاي نثرهاي آراسته، بهپایه یکی از ویژگیهاي همکه آوردن ساخت
: دست آمده استفته، همین نتیجه بهصورت پذیر »کلیله و دمنه«روي ی که در این زمینه برپژوهش

مؤلف در هر فرصتی و براي اثبات هر . هاي بارز کلیله و دمنه استپایه از ویژگیهاي همکاربرد ساخت«
ورزد و این سبک و سیاق چنان بر نگارش وي غالب است پایه دریغ نمیهاي همحکمی از کاربرد ساخت

» پایه بنا شده استهاي هماساس ساختکلیله و دمنه بر ن ابوالمعالی درتوان گفت ساختار زباکه می
  .)125 ،1384 پورعمران(

 براي ایجاز  »واو«استفاده از 
ها بدان نامههاي دستور و حتی لغتایجاد ایجاز است، که در کتاب »واو«یکی از کارکردها و معانی 

ویژه در زبان حافظ اشاره کرده و  بهبه این کاربرد در زبان فارسی،  کدکنیاما شفیعی ؛است اشاره نشده
وي براي تبیین  .)23 ،1392 ،کدکنیشفیعی( اختراعی حافظ است »واو«هاي این از گونه باور دارد که

 جمله ازرسد چنین کارکردي در آثار سعدي نظر می به .نقل کرده استفظ منظور خود چند شاهد از حا
 :گلستان نیز وجود دارد

 سعدي(» غبار اگر به فلک رسد همان خسیس وافتد همان نفیس است گوهر اگر در خلاب «
1381، 654(.  

 يهاست و بعد از آن جمل در این شاهد موجب ایجاز شده واو«شود گونه که ملاحظه میهمان

                                                                                                                                        
8 Symmetry 
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حال در بسیاري از مواقع این نشانه به  هر به .یا عبارتی نظیر آن را در تقدیر دارد »مطمئن باش«
اشاره  »واو«بدین معنی  »ساختار زبان شعر امروز«پور نیز در کتاب علی. کندک میکوتاهی سخن کم

 ،1387ر پوعلی( تواند حتی در حد یک مصراع نقش بازي کندمی »واو«گونه از این استکرده و معتقد 
هاي در گلستان ایجاد ساخت »واو« يههاي نشانتوان گفت یکی از نقشترتیب میبدین .)146 -143

قاصر  :اي هستند بر این صفت که بیان کرديطایفه« :یجاز داشته باشند؛ براي نمونهست که اا ايپایهمه
  :یا ).602 ،1381 سعدي(» ندهند ونخورند  وبنهند  وهمت و کافر نعمت که ببرند 

  »غفلت نخوريکف آري و بهتا تو نانی به            نداکارفلک در وخورشید  ومه  وباد  وابر «
          )102 ،1381 سعدي(

اند نه بیشتر، و گلستان، دو لختی یا دو جزئی يهپایهاي همشایان یادآوري است که بیشتر ساخت
 :گلستان باشد؛ مانند موجزتواند یکی از ترفندهاي سعدي در سبک همین موضوع خود می

 سعدي(» طرح دادي بهتوانگران را  وحیف  هظالمی را حکایت کنند که هیزم درویشان خریدي ب«
1381، 207(. 

سلطان با  وآید شیطان با مخلصان برنمی ...دنیا وجودي میان دو عدم وجان در حمایت یک دم است «
 .)656 ،1381 سعدي(» مفلسان

  .)655، 1381 سعدي(» بنهد وبه از عابدي که نخورد د، بده ورندي که بخورد «
بر کارکرد دستوري و ایجاد  افزون »واو«شده، رشواهد ذک هشود در همهمچنان که ملاحظه می

ایی نتیجه چنان به زیبتقارن و ایجاز سخن کمک کرده و درافزایی، ایجاد پایه، به موسیقیهاي همساخت
  . اندمثل سائر شدهها، تبدیل بهگونه جملهکه بسیاري از این و بلاغت سخن سعدي افزوده است

 سخن و گسترش موضوع  آهنگیبراي دراز »واو«استفاده از 
افزاید؛ بلکه اگر مقتضاي سخن رعایت شود، درازآهنگی فقط ایجاز نیست که بر زیبایی سخن می

سعدي با دریافت این مطلب در توصیف و تجسم .چندان کند را دو آنتواند کمال و تأثیر سخن نیز می
درپی، به این هدف دست یافته هاي پینظیري از خود نشان داده و با عطفبخشی موضوعات، استادي بی

گونه شیخ اجل، همان ةاست؛ شایان یادآوري است که شیوترتیب بر تأثیر متن بر مخاطب افزوده و بدین
اما از اطناب نیز در مواردي که  ؛طریق ایجاز استاز بیشتر ،گلستان اشاره کرده ۀکه خود در دیباچ

  :کار بسته استعدي این شیوه را بههاي زیر، سمقتضی بوده، بهره برده است؛ در نمونه
مرکز علماي کامل، اگر  وکه مجمع اهل دل است ، هفکیف در نظر اعیان حضرت خداوندي، عز نصر«

شبه در بازار  وبضاعت مزجات به حضرت عزیز آورده  وشوخی کرده باشم  ،در سیاقت سخن دلیري کنم
 »بلند در دامن کوه الوند پست نماید ةارمن وچراغ پیش آفتاب پرتوي نیرزد  وجوهریان جوي نیارد 

  .)111 ،1381 سعدي(
قصب وصیت سخنش که در بسیط زمین رفته  وذکر جمیل سعدي که در افواه عوام افتاده است «
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 ،1381 سعدي(» ...برندمنشآتش که همچو کاغذ زر می ۀرقع وخورند الجیب حدیثش که چون شکر می
دنبال دارد، به پی که درازآهنگی کلام را بهدرهاي پیعطفهاي زیر با همچنین در نمونه .)103

  :بخشی بیشتر مطلب پرداخته استتصویرگري و تجسم
حلاوات تمتع ومشموم  واز فواکه . هاي لطیف پوشیدنکسوت وگرفت هاي لذیذ خوردنعابد طعام«
زنجیر پاي عقل است و زلف خوبان ’ :اندکنیزك نگریستن و خردمندان گفته ودر جمال غلام  ویافتن 

  .)334 ،1381 سعدي(» دام مرغ زیرك
خبر قاضی در خواب مستی، بی وقدح شکسته  وی ریخته م وشاهد نشسته  وشمع را دید ایستاده «

  .)526 ،1381 سعدي(» لک هستیم از
  )ایجاد صنایع بدیعی( در آراستگی زبان سعدي »واو«نقش حرف 

هایی هاي پیوند در آن نباشد؛ زیرا بیشتر کلامفت که یکی از حرفتوان یاي هنري را میاکمتر جمله
 و  لف« 13،»موازنه« 12،»طباق« 11،»تضاد« 10،»ترصیع« 9،»مراعات نظیر«ها صنایع بدیعی چون که در آن

ساخته شده »واو«هاي هایی هستند که با حرفختسا ،خوردچشم میبه ...و 15»عکس و طرد« 14،»نشر
 ي ادبیهاآید، کارکرد آرایهشمار میزبان فارسی به يهنثرهاي آراست ازجملهگلستان نیز که در نثر . اند

هایی از در زیر به گونه. شده است هاستفادنیز فراوان  »واو«حرف گیر است و به همین نسبت از چشم
  .این کارکردها در گلستان اشاره خواهد شد

  نظیرمراعات
 شدن سخن نقش بسیار آرایش معنوي سخن است که در پسندیدهمراعات نظیر یکی از ابزارهاي 
در بیت .نقشی مهم دارد »واو« ۀدر ایجاد این آرایه نشان .اي یافته استدارد و در آثار سعدي جایگاه ویژه

هم عطف کرده مراعات نظیري دارند به ۀهایی را که رابطکمک همین نشانه، واژههاي زیر سعدي به
 وعشاق  ةور پـرد ،ور نکند، دل بفریبد گر نغمه کند ،لب شیرین ودهان  وکام  زآواز خوش ا« :است

   .)325 ،1381 سعدي( »مطـرب مکـروه نزیبد ةحنجـر از ،ستا حجاز وصفاهان 
  » قربانی وهدي  واعتاق  و فطره وزکات               مهمانی ونذر  وتوانگران را وقف است «

  )596، 1381 سعدي(
  »هرجا که رفت خیمه زد و خوابگاه ساخت    بیابان غریب نیست          ودشت  ومنعم به کوه «

  ) 436، 1381 سعدي(
 ____________________________________________________________________  
9 Symmetry 
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 تضاد و طباق
فراوانی  هاي بدیع جزء محسنات معنوي برشمرده شده، بهشیخ اجل از این امکان زبانی که در کتاب

 شسرو( شمار آورد ي بهاز مختصات سبک سعد توان آن رااي که میگونه استفاده کرده است، به
: گویدوي می فرانسوي را نیز به خود جلب کرده است؛ 16ۀسعدي، نظر هانري ماس ةاین شیو .)1364

 .)254 ،1369 ماسه( »...بردکار میتضاد را به ةهاي فرانسوي، شیوسعدي نیز درست مانند رمانتیک«
ی این است که خلاف عرف و منطق است، حلاوت آن گوی سرِّ«: اندرمز زیبایی این آرایه گفته ةدربار

خوردن جذب ذهن و گره ۀکند و همین مایظاهر دو امر ناسازگار را در موضوع واحد جمع مییعنی به
  .)259 ،1364 سروش(» ...سخن با ضمیر است

هایی هستند که عناصر متضاد پایه، ساختهاي همهاي ساختشایان یادآوري است که یکی از گونه
کمک حرف ها بهخورد و بیشتر آنچشم می گونه در گلستان بسیار بهاند، اینیگر پیوند دادهرا به همد

تضاد  ۀاند که رابطهم پیوند خوردههایی بهکمک این نشانه، واژه هاي زیر بادر نمونه .اندایجاد شده »واو«
  :و طباق دارند

   )564 ،1381 سعدي(» ...زمودهبد آ وسرد چشیده، نیک  وگرم ...به صحبت پیري افتادي...«
  »ندامهشادي به وخار و غم  ومار و گل   وگنج       کند گر نکشد طالب دوست ه جور دشمن چ«
  )602 ،1381 سعدي(

  )327 ،1381 سعدي( »نیکت بینند وبه که بد باشی                   بدت گوید خلق   ونیک باشی «
  )517 ،1381 سعدي( »مار بماند وگنج برداشتند             خار بماند        وتاراج رفت  گل به«

  ترصیع
ها نیز اکثر کلمات داخل قرینهو همه یا  اشندها از سجع متوازي برخوردار باگر کلمات آخر قرینه«

  :آید، ترصیع پدید میباشندچنین 
 )12 ،1379فشارکی (» و بزرگی به خرد است نه به سال ،ست نه به مالا توانگري به هنر«

 ايزیباي ترصیع را ایجاد کرده است، آرایـه  يه، آرای»واو« يهکمک نشاندر شاهدهاي زیر سعدي به
  .کردن و آراستن زبان گلستان نقش مهمی داردکه در آهنگین

گه که سخن گفته شـود بـه  قدم برندارم مگر آن وصحبت قدیم، دم بر نیارم  وعزت عظیم  گفتا به«
  )107 ،1381 سعدي(» عروفطریق م وعادت مألوف 

فسحت خاطر حاضران، کتاب گلستانی تصنیف توانم کرد که باد خـزان   وگفتم براي نزهت ناظران «
  )108 ،1381 سعدي(» را بر ورق او دست تطاول نباشد

 سـعدي (» سختی بینـد  وهنر لقمه چیند بر صدر نشیند و بی وهر جا که رود قدر بیند  ... هنرمند«
1381، 583( 

 ____________________________________________________________________  
16 Henri Messé 
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 سعدي( »...صفوت آدمیان ومفخر موجودات و رحمت عالمیان  وخبر است از سرور کائنات  در«
1381، 102(  
  موازنه

   ). 1379،29رهبرخطیب( تقابل اسجاع متوازن است يهوسیل کردن دو یا چند جمله بههماهنگ موازنه
فراوان برده است؛  يهایجاد آن نقش زیادي دارد، بهر در »واو«سعدي از این آرایه نیز که حرف ربط 

  :دهدکاربرد این آرایه را در گلستان نشان می يههاي زیر شیونمونه
  ).205 ،1381 سعدي(» به شکر آن مرتهن وسرهنگان پادشاه به سوابق نعمت او معترف بودند «
      )200 ،1381 سعدي(» داد سخاوت بداد ودست کرم برگشاد «
  )101 ،1381 سعدي(» آید مفرح ذاتمیرچون ب وست ممد حیات ا رودهر نفسی که فرو می«

  افزاییموسیقی
 »واو« افزایی با تکرار حرف عطفموسیقی

 .بودن آن است ویژه گلستان، مسجع و آهنگین هاي مهم سبکی آثار سعدي، بهیکی از ویژگی
 هانآ يهجمل ازهاي مختلف سعی کرده است موسیقی سخن خود را افزایش دهد؛ شیوه سعدي به
 .دها اشاره شاز آن تعدادياست که پیش از این به  18و سجع 17ناسترصیع، موازنه، ج هشیو استفاده از

این تکرارها  .فراوان بهره برده است 19تکرار، هزایش موسیقی سخن خود، از آرایچنین براي افهموي 
ا از آن بهره ها که سعدي بارهیکی از این شیوه. هاي کوچک تا بزرگ زبان اتفاق افتندواحد ازتوانند  می

اضافه در  يهتکرار کسر يهوسیل افزایی که بهاست؛ یعنی همان موسیقی »واو«عطف  ۀبرده، تکرار نشان
 سعدي(» …دریغش همه جا کشیدهبی نعمت حسابش همه را رسیده و خوانِبی رحمت بارانِ«: هجمل

د، با این تفاوت که آیپدید می »واو«ار حرف عطف هاي زیر با تکرشود، در نمونهایجاد می) 101 ،1381
تواند با تکرار در بین عطف می »واو«شود؛ اما اضافه، با تکرار بین کلمات ایجاد می يهموسیقی کسر

هایی ایجاد پی، ساختدرهاي پی»واو«جالب است که گاهی این  .ها نیز موسیقی پدید آوردجمله
  :مانند .دنکنبه مخاطب منتقل میکنند که هیجان حادثه را بیشتر  می

 واز میان گریخته  وخون کسی ریخته  وعربده کرده  وپسرش خمر خورده است « :کسی گفت«
 )590 ،1381 سعدي(» بند گران بر پاي وعلت او سلسله بر ناي است پدر را به

خبر  ، بیقاضی در خواب مستی وقدح شکسته  وی ریخته م وشاهد نشسته  وشمع را دید ایستاده «
    .)526 ،1381 سعدي(» .از ملک هستی

 سعدي(» کنندکسی را کشته، اکنون قصاصش می وعربده کرده  وخمر خورده است : گفتند«
1381، 428(.  

 ____________________________________________________________________  
17 Paronomasia 
18 Rhyme 
19 Repetition 
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 پایه هاي همکمک ساختافزایی بهموسیقی
یه پاهاي هماز ساخت افزایی در نثرهاي فارسی به ویژه گلستان استفادههاي موسیقییکی از روش

 استفاده با«:دهدچنین شرح می »کلیله و دمنه« ه منشی را دراین ویژگی سبکی نصراللّ پورعمران .است
کلامی را  ،کار بردهها بهشناختی که در ساخت آنپایه و ترفندهاي گوناگون زیباییهاي همساخت از

و تنها اختلافی که با شعر  ایجاد کرده است که امواج شعري در آن، سخن او را به مرز شعر نزدیک کرده
مراتب  بهاین پدیده در گلستان  .)145 ،1384 پورعمران(» هاستکهن دارد در وزن عروضی قرینه

د و این از ویژگینگلستان وزن عروضی نیز دار يهپایهاي همکه بسیاري از ساختبیشتر است؛ ضمن این
 :شاهدي بر این ادعا هستندهاي زیر سعدي در گلستان است؛ نمونهنثر  يههاي برجست

بر  مگر آنگه که سخن گفته شود، دارمقدم برن وارم دم بـرنی، مصحبت قدی و گفتا به عزت عظیم«
و خلاف راه صواب  ین سهلکفارت یم وکه آزردن دوستان جهل است  طریق معروف، و وفعادت مأل

  .)106 ،1381 سعدي(» در کام زبان سعدي وام که ذوالفقار علی در نی الألبابقض راي اولـین و است
    :زیر يهیا در نمون

دریوزه  به وام نه طاعت بنده امید آورده منِ، بازرگانان بهاي بضاعت و اعت خواهندط عابدان جزاي«
  )86، 1381سعدي( »ام نه تجارتآمده

    :بسیار زیبا و متقارن زیر يههمچنین در نمون
ناموس  ةپرد. جا کشیده دریغش همهخوان نعمت بی و را رسیده حسابش همهباران رحمت بی«

  .)101 ،1381 سعدي( »خطاي منکر نبرده خواران بروزي ۀوظیف وگناه فاحش ندرد ه بندگان ب
  در گلستان هاو بسامد آن »واو«حرف ربط معنایی هاي مختلف گونهکارکردها و 

یافت شد  »واو« اي مختلفی ازهگونه ،در شرح گلستان خزائلی »واو« يهنشانهاي براساس بررسی
 سازوابسته »واو«گروه در زیر نیز و تعدادي) حرف ربط( پیوندگر »واو«ها در زیر گروه که تعدادي از آن

ها درصد آنو در گلستان  »واو«هاي این موضوع، یعنی گونه ،ادامه در. گیرندقرار می) حرف اضافه(
هاي بسیار کمی دارند و در گلستان، نمونه »واو«هاي هناگفته نماند که بعضی از گون. شودمی بررسی

هاي ذکر تمامی گونه این مقاله؛ ولی چون هدف »قسم واو«مانند  ؛نکنند گاهی شاید از یکی هم تجاوز
   .شده استها خودداري ناست، از آوردن آن »واو«
   »پیوندگر«هاي »واو«
 »عطف واو«

، ایجاد پیوند میان اجزاي یک جمله یا بین جمله»واو« جمله ازهاي پیوندگر ترین کار نشانهاصلی
خود ها را به»واو«از کل %  33/68 این حرف در گلستان کاربردهاي متنوعی دارد و .هاي دیگر است

  :براي نمونه. اختصاص داده است
 )336 ،1381 سعدي(» بلاغتی نیست ومرا چون دیگران فضل «: عطف بین دو یا چند کلمه. الف
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   )1381،326 سعدي( »...صدق نفس ایشان ویمن قدم درویشان به«:بین دو ترکیب اضافی عطف. ب
» بخت همایون بدین بقعه رهبري کرد وامشبم طالع میمون «: عطف بین دو ترکیب وصفی. ج
 )325 ،1381 سعدي(
داري در محلت آیینه ودریغ آمدم تربیت ستوران «: عطف بین دو گروه مرکب از چند کلمه. د
  )319 ،1381 سعدي(» رانکو
 )319 ،1381 سعدي(» …:شتربان را گفتم وسر بنهادم  «: عطف بین دو جمله. ه

نظر  مقاصد و معانی دیگري نیز در ،همیشه فقط عطف نیست؛ بلکه گاه از عطف »واو«مسئولیت 
توان شاید کمتر متنی همچون گلستان را ب. کندو هنري ایجاد می شناختیاست و کارکردهاي زیبایی

اي درك ظرایف کار سعدي به دقت نظر ویژه. خوردچشم یافت که این تنوع معنایی یکجا در آن به
 همین خود را به مخاطب بنمایاند؛ به ههاي متعدد و تأمل، چهربسا که پس از خوانشنیازمند است و چه

 هايدیگرگونه ،ادامهدر. اندهمعانی این نشانه را دریافت يهتوانند ادعا کنند که همنگارندگان نمی ،سبب
                                 .انددر گلستان مطرح شده »پیوند واو«
   »سپس«معناي ترتیب، معادل در »واو«

ها  خت، معناي زمانی یا ترتیبی نیز به ساختکردن دو سا پایهبر همافزون گاه  »پیوندگر واو«
در « .کندرا بازي می »سپس«معنی  به ،»ثم«اهی نقش عربی و گ »ف«دهد؛ گاهی این معنا نقش  می

براي  »ثم« تأخیر و براي ترتیب بی »ف«آیند، براي ترتیب می »ثم«، »ف«زبان عربی حروف عطف 
 »واو«گویا در زبان فارسی این دو نقش را  ؛)1344،76 فرشیدورد(» ترتیب با انفصال یا ترتیب با مهلت

شده است؛ اما  ي کوتاهامعناي اول اشارهگاه فقط به ،بعضی از منابع دستوري در. عهده دارد تنهایی بربه
تري معناي دوم که نقش اساسیکدام بههیچ ،صورت کاملاً گذرا و سطحی آن هم به ،)1377( جز دهخدا

رار در گلستان بارها تک »واو«گونه از  این. اندکند، نپرداختهرا از جهت منطق زمانی در جمله ایجاد می
را در  »واو«هاي متعدد این گونه از کارکرد خود اختصاص داده است؛ نمونهدرصد را به 76/8شده است و 

  :کنیدشاهدهاي زیر ملاحظه 
شکمش را  وکژدم را ولادت معهود نیست چنانکه دیگر حیوانات، بل احشاي مادر را بخورند «. الف

   )589 ،1381 سعدي(» کژدم بینند اثر آن است ۀها که در خانو آن پوست. راه صحرا گیرند وبدرند 
 )  111 ،1381 سعدي(» نک شیون وخانه  ان بهدختر منش  آنگه زن کن        ومردیت بیازماي « .ب
در کنارش گرفتم و  وپیش مغنی نهادم  ودیناري از کمر بگشادم  وبامدادان دستاري از سر «. ج

 )324 ،1381 سعدي(» .بسی شکر گفتم
 ،1381 سعدي(» .روان شدند وآوردند پس به کشتی در... عذر ماضی در قدمش افتادند بهپس «. د

440( 
» .خطام کشتی بگیرد وست و زورمندتر، باید که بدین ستون برود ا یکی از شما که دلاورتر«. ه
  )440 ،1381 سعدي(
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 ،1381 يسعد(» همه روز در بند اخراجات وسحر در دعاي حاجات  وهمه شب در مناجات «. و
333(  

داد که خون یکی از  اقاضی فتو وکران خشنود کرد به نعمت بی وپدرش را و مادرش را بخواند ...«. و
  )203 ،1381 سعدي( »رعیت ریختن، سلامت نفس پادشاه را روا باشد

  »استدراك واو«
هاي »ووا« جمله ازدهد، خود اختصاص میهاي گلستان را به»واو«از  %56/6استدراك که  »واو«

 »پردازدمی ،چیزي که ناگفته مانده یافتنکند و به بازبر رفع توهم دلالت می«ست که ا پیوندگري
  : مثال) 46 ،1379 رهبرخطیب(

   »آن ساقی شکرلب سرمست       دانست که مخمورم و جامی نفرستاد که فریاد«
  )73 ،1379 رهبرخطیب(

  :هاي این کارکرد در گلستاننمونه
  )198 ،1381 سعدي(» خطرناك وست، سودمند ادشاهان چون سفر دریاعمل پ«. الف
  پـارسا دان  و نـیـک مـرد انـگـار     هرکـه را جامـه پارسا بینی        «. ب
 )313 ،1381 سعدي( »کـار محتسب را درون خانه چه      ر ندانی که در نهادش چـیست       و
   )1381،200 سعدي(» داردمی نان برقرار وه جرم بیند ک ،مکَم بزرگواري و حخداي راست مسلّ«. ج
 )141 ،1381 سعدي(» همه از هر دو طرف دلبستگی بوداین با ودوستی سپري شد «. ه
ست، تربیتش همچنان کن که یکی از ند تواین فرز« :پادشاهی پسر را به ادیبی داد و گفت«. و

 سعدي(» جایی نرسید به وسعی کرد  سالی چند بر او ،»فرمانبردارم« :گفت ،»فرزندان خویش
1381، 587(  

 »حالیه واو«
معنی  به، »حالیه واو«که در زبان ادبی بسامد فراوانی دارد،  »پیوندگر واو«هاي یکی از گونه

 ها را به»واو«از کل  %63/4 مجموع لستان نیز بسامد زیادي دارد و درگونه در گ این .است »درحالیکه«
اي که کمتر کتابی در بحث نکته. نیز در کوتاهی سخن نقش دارد »حالیه واو«. ستخود اختصاص داده ا

گاهی حالت و  »حالیه ۀجمل«و  »واو حالیه«به آن پرداخته، این است که  »حالیه ۀجمل«و  »واو«
دلیل  همین رسانند؛ بهد، گاهی هم تضاد و تقابل بین دو امر را مینکنچگونگی امري را بیان می

آمده  فرشیدورد »مفصل امروزدستور «کتاب در  مثلاً. داردکمی دقت نیاز  ها از یکدیگر بهنتشخیص آ
خواست او نمی ؛ مثلِ»کهدرحالی«و  »ولی«معنی پایگی تضاد است بهحرف ربط هم گاهی "واو"« :است

او : »کهحالیدر«معنی  ست، بها گاهی ربط پیوستگی حالت "واو" ...»ولی آمد«یعنی  ،بیاید و آمد
  ).556 ،1384 فرشیدورد(» .کردرفت و گریه می می

 »ج«هاي کنند و نمونهحالت چیزي یا کسی را بیان می »ب«و  »الف«هاي ، نمونهدر شاهدهاي زیر
  .بر تقابل دو امر تأکید دارند ،از بیان حالت بیش »ه«و  »د«و 
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ه شب دیده برهم نبسته و مصحف هم وعلیه، نشسته بودم هاللّشبی در خدمت پدر، رحمت«. الف
 )317 ،1381 سعدي(» اي گرد ما خفتهکنار گرفته و طایفهعزیز بر

 ،1381 سعدي(» دوان پی غلامی در وپایی روان بر باد ،هم در آن هفته یکی را دیدم از ایشان«. ب
433(  

» ...ر هلاك نهادهاز زاد معنی چیزي با من نمانده و دل ب ووقتی در بیابانی راه گم کرده بودم «. ج
  )429 ،1381 سعدي(
» او خجل از پاي زشت خویش وتحسین کنند  خلق ،طاووس را به نقش و نگاري که هست«. د
  ) 317 ،1381 سعدي(
 وکه بود   گرددشود، یعنی به از آن میفرزین می ،بردسر میهشطرنج ب ۀعاج چون عرصه پیاد«. ه

   )591 ،1381 سعدي(» شدند رتَسر بردند و بهپیادگان حاج، بادیه ب
  »استنتاج واو«

ست ا هاییگونه ازجمله »واو«این . است »نتیجهدر«گلستان  »پیوندگر«هاي »واو«معنی بعضی از 
 هنامالبته در لغت. انددست آمدهبههاي این مقاله و در بررسی ه استکه نام آن در هیچ منبعی دیده نشد

باره چنین این از آنندراج در نقلدهخدا به. شوددیده می »واو«ین معنی ا کوتاهی فقط به هاشار دهخدا
ل رساند؛ چنانکه مثَهم علیه را بهعلیت و معلولیت و معطوف و معطوف گاهی معنی واو«: آورده است

 .)1377 دهخدا(» سبب آن آدمی صاحب جنازه شود یعنی چنان یک تیر که به ،یک تیر و جنازه: است
نه اشاره است و نظر گرفته شدهدر »واو«شود در این فرهنگ نه نامی براي این اهده میطور که مشهمان

دیگر  دهد؛ بلکه مانند مواردمی »سبب آن به«یا  »نتیجهدر«، معناي »واو«شده است که خود  اي به آن
هاي »واو«درصد از کل  26/4 »واو«این . آوردتوضیحی نمی »واو«دهخدا در مورد معنا و نام دقیق 

کار رفته به »استنتاج«معناي  در »واو«هرگاه که  ،در گلستان. دهدخود اختصاص می گلستان را به
هاي زیر این یا همانند آن را در تقدیر دارد؛ در نمونه »نتیجهدر«باشد، گویا با حالت ایجاز، عبارت 

  .شودموضوع مشاهده می
» علت کابین در خانه متمکن بماند ت بهزن فرتومادر وگذشت جمال دریکی را زنی صاحب«. الف

  )517 ،1381 سعدي(
  ) 180 ،1381 سعدي(» بار به او حمله آوردندیک به وسواران را به گفتن او تهور زیادت گشت «. ب
پسر . هم زداهرش از غرفه بدید و دریچه را برخو. برادران حسد بردند و زهر در طعامش کردند«. ج

  )180 ،1381 سعدي(» کشیددست از طعام بازو دریافت 
» .یکی از ایشان شدي واگر در سلک صحبت آن بدان تربیت یافتی، طبیعت ایشان گرفتی «. د
  ) 62 ،1381 سعدي(
 )183 ،1381 سعدي(» مردم شد وی نیکان گرفت پ              ند  چروزي کهف اب سگ اصح«. ه
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 ) 201 ،1381 سعدي( »ده خراب نگردد وقیمت بستان تا رسمی نشود  نمک به«. و
 وکند طیء است، یعنی درنگ بسیار میبه آخر جز این عیبش ندانستند که در سخن گفتن ب«. ز

 )110 ،1381 سعدي(» باید بود تا وي تقریر سخنی کندمستمع بسی منتظر می
  )322 ،1381 سعدي(» .بمرد واند که داروي قاتل بخورد آورده«. ح

 »استیناف واو«
. خود اختصاص داده است را به %01/2 ،»واو«هاي مختلف استیناف نیز در بین گونه پیوندگر »واو«

پیش نیست  هجمل هلحاظ منطقی ادام که ازپیش  هست با جملا ايدادن جملهپیوستن و ربط«استیناف 
  :رودکار میاي بهو براي آغاز مطلب تازه

  »در جهان که بگیرد مکان دوستآن کیست  و       بعد از تو هیچ دردل سعدي اثر نکرد  
  ) 48 ،1379 رهبرخطیب(
  :ها در گلستاننمونه

دشنامی به ،سلامی برنجند و وقتی به ،بودن که وقتی از تلون طبع پادشاهان برحذر باید«. الف
 ،1381 سعدي(» اند که ظرافت بسیار کردن، هنر ندیمان است و عیب حکیمانآورده وخلعت دهند 

194(  
 :اند کهحکما گفته وتر که سوابق نعمت بر این بنده داري و ایادي منت؛ ه دست تو اولیپس ب«. ب

   )206 ،1381 سعدي( »رسد ز خـلـق نه رنج ت رسد ز خلق، مرنج    که نه راحتگـر گزند
 :اندخردمندان گفته و و در جمال غلام و کنیزك نگریستن... گرفتهاي لذیذ خوردنعابد طعام«. ج

 )334 ،1381 سعدي (». ..ن زنجیر پاي عقل استزلف خوبا
 »...چهارکس :اندحکما گفته وکس ندیدم که گم شد از ره راست  راستی موجب رضاي خداست«. د
  )195 ،1381 سعدي(
 »...دیدي حریف این است که و منصب قضا پایگاهی منیع است تا به گناهی شنیع ملوث نگردانی«. ه
  )524 ،1381 سعدي(

 »یا«دف مترا »واو«
  :است» یا«به معنی  »واو پیوندگر«گاه 
  ) 478 ،1379رهبر خطیب( »ست دیر و زودممرگ آمدنی           اي پایت       گر سر برود فد«

  :ها در گلستاننمونه. دهدخود اختصاص می بهرا هاي گلستان »واو«از کل  %78/1 »واو«این 
  »حاجت مشاطه نیست روي دلارام را         وصف تو را گر کنند ور نکنند اهل فضل«. الف

  )110 ،1381 سعدي(
)                                                                                                                          343 ،1381 سعدي(» لطف است امیدم از خداوند            گر هنرمند وهنرم یبگر «. ب
  )215 ،1381 سعدي( »شتا چه پوشـم وتا چه خورم صیف        درین صرف شد عمر گرانمایه«. ج
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  »ر نکند دل بفریبدوگر نغمه کند            وش از کام و دهان و لب شیرینآواز خ«. د
  )325 ،1381 سعدي(

  »حتی«مترادف  »واو«
 »واو«رود؛ این کار میبه »حتی«عناي ، در م»پیوندگر واو«اساس شواهد زیر در گلستان، گاهی بر 

پیدا هاي آن وجود آن اشاره نکرده بود و در گلستان نمونه هایی است که قبلاً هیچ منبعی بهگونه ازجمله
 »حتی«. دهندهاي گلستان را تشکیل می»واو«کل  %67/3 هم گروهی است که با وجز »واو«این . شد

 ؛)327  ،1379 رهبرخطیب( است »سازوابسته« هو گاه نشان »رپیوندگ« ههاي دستور، گاه نشاندر کتاب
، »حتی«در معنی  »واو«هاي زیر در نمونه. پیوندگر آن یافت شد ههاي گلستان فقط گوناما در نمونه

» حتی اگر«جاي آن هتوان ببنابراین می. شودکند و اغلب با حرف شرط همراه میمعنی بیت را زیباتر می
  :جملهاز. کار بردبه

  )180 ،1381 سعدي( »ر هماي از جهان شود معدومو              بوم ۀسایزیر  کس نیاید بـه«. الف
  )564 ،1381 سعدي(» ر بیازاریـم نــیــازارمو                    آرم تا توانم دلت بدست«. ب
  )525 ،1381 ديسع(» ر ترازوي آهنین دوش استو           هر کـه زر دیـد سـر فرو آورد   «. ج
  )  179 ،1381 سعدي(» اي خر بهچنان از طـویـلـههم       د      گر ضـعیف بـوواسـب تـازي «. د
  )338 ،1381 سعدي(» ر نوشته است پنـد بـر دیـوارو      مرد بـاید که گیـرد اندر گـوش      « .ه

 »عدم تراخی«و  »فوریت واو«
هاي گلستان را تشکیل »واو«از کل  %67/3 هم ست که باگروهی ا وکه جز »پیوندگر واو«این 

 :مثال .دهددرنگ پس از وقوع فعل دیگر نشان میدهند، وقوع فعلی را بی می
  )62 ،1379 رهبرخطیب(» جانش برآمد زتن    برو زار و گریان شدند انجمن وبگفت این «

  :ها در گلستاننمونه
 )179 ،1381 سعدي(» ...چند مردان کاري را بینداختبر سپاه دشمن زد و تنی  واین بگفت «.الف
 سعدي(» بگذشت وپدر چون دور عمرش منقضی گشت           مرا این یک نصیحت کرد «. ب

1381، 176(  
 )105 ،1381 سعدي(» منزل به دیگري پرداخت وهرکه آمد عمارتی نو ساخت            رفت «. ج
  )510 ،1381 سعدي(» ق تسلیم کردجان به ح واي زد نعره واین بگفت «. د
 ،1381 سعدي(» فرمود تا سیاه را با کنیزك دست و پاي استوار ببندند وخشم گرفت ... کلم«. ه

217(   
  »که«مترادف  »واو«

هم گروهی است که با وجز »واو«این . کار رود به »که« تواند در معنیمی »پیوندگر واو«گاهی 
   :این گونه در گلستان هتنها نمون .دندهرا تشکیل می هاي گلستان»واو«از کل  67/3%
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  )563 ،1381 سعدي(» گفتند بس ودمی خورده بودیم           دریغا که بر خوان الوان عمر      «
   »کهطوريبه«مترادف » کیفیت واو«

برده کار به »کهطوريبه«را در معناي  »پیوندگر واو«اساس شواهد زیر، سعدي در گلستان گاهی بر
 این مقاله در در ولی انواعی است که هیچ منبعی به آن اشاره نکرده است؛ ازجمله »واو«این . است

از کل  %67/3 گروهی است که با هم وجز »واو«گونه  همچنین این. شد یافتآن  هایی ازگلستان نمونه
  :نمونه براي. دندههاي گلستان را تشکیل می»واو«

» کسی را در آن زمان با او امکان مقاومت نبود وت و صنعت سرآمد الجمله پسر در قدرفی«. الف
 )208 ،1381 سعدي(

 )320 ،1381 سعدي(» .شدبه هیچ دارو به نمی وکه زخم پلنگ داشت  ...پارسایی را دیدم«. ب
   )508 ،1381 سعدي(» ...ترك جان گفته و ویکی را دل از دست رفته بود «. ج
 »زیرا«مترادف  »تعلیلی واو«

انواعی  جمله ازنیز  »واو«گیرد، این گونه خود میمعناي تعلیلی به »پیوندگر واو«در برخی از مواقع 
؛ خوردچشم میهایی از این کاربرد بهاست که هیچ منبعی به آن اشاره نکرده است و در گلستان نمونه

د؛ ندهتشکیل می هاي گلستان را»واو«از کل  %67/3 همهمان گروهی است که با واین گونه نیز جز
  :                                                          از اندعبارت هاي زیر از این گونهنمونه

 ،1381 سعدي(» زور بستاندهگرنه ستمگر بوچیزي بده  ،زاري طلب کند هچو سائل از تو ب«. الف
  ).دهدمی» زیرا اگر ندهی«: معنی »وگرنه« در اینجا( )323
  » دادي هسـت ندهی داد، روزِگر تو میو                خلق بده آر و داد ز گوش پنبه برون«. ب
 )190 ،1381 سعدي(

  » گرش زر ندهی سر بنهد در عالمو                    زر بده مرد سپاهی را تا سر بنهد «. ج
 )193 ،1381 سعدي(

   ).است آمده »گرزیرا ا«معنی به» وگرنه« ،»ج«و » ب« هايمثالدر (
  »بتقری واو«یا  »تخمین واو«

هاي گلستان را تشکیل »واو«از کل  %67/3 همگروهی است که با وکه جز »پیوندگر واو«این 
  : مثال .کندتقریبی چیزي دلالت می هد، بر اندازنده می

   ).50 ،1379 رهبرخطیب( »سه صد وفرسنگ از شهر ابراهیم پیدا آمد با سواري دویست  بر نیم«
  :تنها نمونه در گلستان

  )108 ،1381 سعدي( »ین گلستان همیشه خوش باشدو  شش باشد وگل همین پنج روز «
                                                                                                                                                                                                                                                                     »البته«مترادف  »واو«

انواعی است که هیچ منبعی به آن اشاره نکرده است و فقط در گلستان  ازجملهنیز  »واو«گونه  این
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هاي گلستان »واو«از کل  %67/3 همگروهی است که با وجز »واو«؛ همچنین این یافت شدهاي آن نمونه
:                                                                                                                            اندهاي زیر از این گونهنمونه. دندهرا تشکیل می

  بتابد چو روز رخشنده    می                شب تاریک دوستان خداي«.الف
  )  666 ،1381 سعدي(» تا نبخشد خداي بخشنده       نیست          بازو  زور  به ین سعادت و
   )189 ،1381 سعدي(  »نداترند محتاجاترکه غنی آنان واین خاك درند        ةدرویش و غنی بند«.ب
  )  649 ،1381 سعدي( ».نادان نبودي ،گر این مصلحت بدانستیوا به از خاموشی نیست نادان ر«.ج
چنین اتفاق، نادر افتد و  و... را در این نوبت فلک یاري کرد و اقبال رهبريو اي پسر، ت: پدر گفت«.د

  )444 ،1381 سعدي(» بر نادر حکم نتوان کرد
توان به جاي که میطوريکند؛ بهمله ایجاد مینوعی هشدار و آگاهی را در پیام ج »واو«وجود این 

 هتوان بیت دومِ نمونمی را جایگزین کرد؛ مثلاً »البته آگاه باش«یا ترکیب  »البته« هها واژ»واو«تمام این 
توان البته آگاه باش که این سعادت را تا خداي بخشنده نبخشد، نمی«: گونه بازنویسی کردرا این »الف«

    .»ست آورددبه زور بازو به
  »سازوابسته«هاي »واو«
   »مقابلهواو «یا  »تقابل واو«

درصد از  %67/3 هم گروهی است که با وو جز »سازوابسته«هاي »واو«انواع  جمله از »تقابل واو«
بودن دو چیز دلالت  بر رویاروي«که  »واو«این . دهندخود اختصاص میهاي گلستان را به»واو«کل 
  :مثال. است »مقابلدر« يهمعادل واژ ،کند می

  )64 ،1379 رهبرخطیب(» برگ وچنانیم با مرگ چون باد            رگـزندگی یاد کن روز م پسِ«
  :ها در گلستاننمونه
  ) 105 ،1381 سعدي( »اندکی ماند و خواجه غره هنوز      آفتاب تموز   وعمر برف است «. الف

آورده شده است؛ اما  »معیت واو«براي  )186 ،1388( پورامشایان یاد است که این بیت در دستور خی   
نیز به کوتاه »واو«این نوع . تر باشدمناسب »تقابل«گرفتن وجه تشبیهی بیت،  نظر رسد با درنظر می به

که در  چنان، همودر کار می به» عوضدر«یا  »مقابلدر«معنی  کند؛ زیرا بهکردن سخن کمک می
  :گرددیشاهدهاي زیر ملاحظه م

  )216 ،1381 سعدي( »چاه است         اگر خاموش بنشینم گناه است ووگر بینم که نابینا «. ب
   )583 ،1381 سعدي(» مرا دیوانه کرد وشود پیش پدرش کس فرستاد که این عاقل نمی«. ج
  )644 ،1381 سعدي(» وقت هیبت ببردلطف بی وحد گرفتن وحشت آرد  از خشم بیش«. د

   »با«ادف متر »واو«
رهبر خطیب .استفاده کرد »واو«ي حرف اضافه، از حرف »با« جاي توان بهدر زبان فارسی گاهی می

است؛ در  هاي آن را از شاعران مختلف ذکر کردهخویش، نمونه »دستور زبان«کتاب در  )478 ،1379(
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هاي »واو«از کل  %67/3 هم گروهی است که با ونیز جز »واو«گلستان این کاربرد وجود دارد؛ این 
   :براي نمونه. دندهگلستان را تشکیل می

  )210 ،1381 سعدي( »چون قضاي نبشته آمد پیش             بندگی برخاست وفرق شاهی «. الف
  )508 ،1381 سعدي(» خاك یکسان نماید برت ور ز               چو در چشم شاهد نیاید زرت«. ب
  )339 ،1381 سعدي(» پرده را خلاف افتاد ورایت              داد  ـشنو که در بغ این حکایت«. ج
 )338 ،1381 سعدي( »تیار کردي از آن این فریق راعابد چه فرق بود تا اخ ومیان عالم «. د

  »تا«مترادف  »غایت واو«
کار رفته است؛  به »تا« يهمعناي حرف اضاف به »واو«در گلستان شواهدي وجود دارد که گاهی 

کوتاهی، بدون  هبه آن اشار »ب دستور مفصل امروزکتا«انواعی است که فقط در  جمله ازنیز  »ایتغ واو«
 .)1384،557 فرشیدورد( »"تا"معنی  حرف ربط وابستگی غایت است، به "واو" گاه«: ذکر مثال، شده بود

  :جمله از. دهندهاي گلستان را تشکیل می»واو«از کل  %67/3 هم گروهی است که با ونیز جز »واو«این 
  » سر آرم عمري به وزنم آسوده نفسی می       غم موجود و پریشانی معدوم ندارم  «. الف

  )322 ،1381 سعدي(
  )321 ،1381 سعدي(» در آمد هبا کاروان حجاز از کوفه ب، پا برهنه واي سر پیاده«. ب

 »ملازمت واو«
تشکیل  هاي گلستان را»واو«کل  %67/3 هم گروهی است که با وو جز »سازوابسته« »ملازمت واو«
                                                                                                                             :مثال .کندهم دلالت می هبودن دو چیز ب بر پیوسته» «واو«این . دهندمی

  » نیاز       تا تو را خود زمیان با که عنایت باشد ومستی  ونماز و من  وعجب  وزاهد «
  )66 ،1379 رهبرخطیب(
  :ها در گلستاننمونه

  »  کز بهر جامه رقعه بر خواجگان نبشت  الـزام کنج صبر     ودوختن به  هم رقعه«. الف
                  )                 422 ،1381 سعدي(

  »ه استمـرهـم نـِ وچو رگزن که جراح      ت    ــهم در به اسرمی بهـن وتی ـدرش« .ب
  )645 ،1381 سعدي(

   »قسم  واو«
 دنرسد از زبان عربی به زبان فارسی وارد شده باشنظر می هایی است که بهاز گونه »قسم واو«

هاي گلستان »واو«از کل  %67/3 هم گروهی است که با ونیز جز »واو«این  ).482 ،1379 ،رهبرخطیب(
  : نمونهبراي ه نیز استفاده کرده است؛ گون سعدي از این. دندهرا تشکیل می

: گفت را دزد برد؟و هاي تمگر آن درم ؟حال چیست: بامدادان دیدند عرب را گریان و عریان، گفتند«
  )442 ،1381 سعدي(» !رده بدرقه باللّولا 
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 »زائد واو«
رهبر بدان اشاره شده، خطیب »حرف اضافه و ربط«نامه و کتاب که در لغت »واو«هاي یکی از گونه

شمار د بهئدستوریان، هیچ عنصري از زبان زا شناسان وچه از دیدگاه بسیاري از زباند است؛ اگرئزا »واو«
  :رهبرهاي خطیبنمونه. گیردگروهی جاي نمی در هیچ زیربودن  دلیل زائدبه »واو«این  .رودنمی

  چون درونه شـد آن سرو بوستان آراي و     سپیـد بـرف بــرآمـد به کوهسار سیاه         «
  » گزاي آن کـجـا نـگـزایـت گشت زودو         ست    ا هآن کـجا بـگـواریـد نـاگـوار شدو

  )483 ،1379 رهبرخطیب(
  :شمار آوردرا شاید بتوان از این گونه به از گلستان یرهاي زنمونه   

  دریـوزه زاهـد اسـت ۀملـقـ بی نان وقف وست با خداي ا يرا که سیرتی خوش و سرّ آن«. الف
  )336 ،1381 سعدي( »گوشوار و خاتم فیروزه شاهد استفریب  بیدل روي و بناگوشانگشت خوب و

 .بیت اول است هنیست، زیرا بیت دوم ادام »تینافاس« هاز گون »واو«شایان یاد است که این 
البته  .ها درست نیستنتیجه عطف آن است، در »کمال پیوستگی«چنین چون حالت بین دو بیت هم

  :چنینهم .شمار استهاي زائد در کل گلستان بسیار کم و انگشت»واو«تعداد 
   روي زمـین بـر، نـشان نـمـاندهسـتیش بـکز ه        اند       دفن کرده بـس نامور به زیر زمین«. ب
  » نماند استخوان خورد کزوـان بــش چنــاکـخ               اك ــرخـردند زیـآن پیرلاشه را که سپ و
   )1381،17 سعدي(

  گیريتیجهن
از نویسندگان و شاعران دست بسیاري از دیدگاهاي که دارند، ممکن است بسته يهحروف با دایر      

اندیشانی چون شیخ اجل که از شمار نیایند، ولی باریک مهمی براي ابراز هنر و شگفتی در زبان به يهیما
مندي حروف نیز که به تعبیر گیري از توانماهیت و کارکرد عناصر زبانی آگاهی بیشتري دارند، با بهره

 يهنشانچون  .اندل نمانده، غاف)137 ،1387 ،پورعلیك، .ر(آیند شمار می به »هایی تهیواژه«برخی 
 هر هاي متفاوت خود از پربسامدترین عناصر زبانی در گلستان است و تقریباً دربا معنی در گلستان» واو«

و  ه استاختصاص یافت این نشانهبه تنوع معانی و کاربردهاي این مقاله  ،اي حضور داردوارهجمله یا جمله
 امکانات پنهان یا نیمهحروف و گیري از ي شیرازي در بهرهگر توانمندي سعدبیانکه همگی  آننتایج 

 يهدستور زبان فارسی و برخی در حوز هدر حوزبرخی ند، ستدر این زمینه ه پنهان زبان فارسی
 :موارد زیر هستند جمله آن،از  گیرند؛شناسی قرار می ییزیبا

 وبار تکرار شده است  2179مجموع  ، در)1381( این نشانه بر اساس شرح گلستان مرحوم خزائلی
  :تفکیک معنی در جدول زیر آمده است ها بهبسامد آن معنایی کاربرد دارد که ۀگون 20در 

 در گلستان سعدي» واو«بسامد معنی 
  معانی دیگر  یا  استیناف  استنتاج  حالیه  استدراك  سپس  عطف  معنی
  %67/3  %78/1  %01/2  %26/4  %63/4  %56/6  %76/8  %33/68  بسامد
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تنوع معنایی بسیار آن، گویاي آن است کـه شـیخ اجـل بـر      در گلستان و »واو« ۀامد فراوان نشانبس
گیـري از چنـین امکانـاتی در    بهـره  بار معنایی نهاده اسـت و مسـلماً   هاواژه دوش این واژه بیش از دیگر

ف وف پیونـد و هـم حـر   وي حـر ایـن نشـانه هـم در زیردسـته     .ثیر نبـوده اسـت  أتجذابیت سخن وي بی
کـه بـا آن   اسـت  » حـرف ربـط  « ر حقیقت کارکردش فراتر از عنـوان و د ساز کارکرد معنایی دارد وابسته

  .اندیاد کرده» نشانه« مطلق دلیل نگارندگان از آن بیشتر با نامبه همین . شودشناخته می
کوتاهی  ةار، تنها در یک منبع اش»استنتاج«و  »یتغا«معناي  در »واو«ها مانند گونهبعضی از اینبه 
مثـال روشـنی از آن داده   نـه  نه توضیح و  ،شتنه نامی داشده  در منابع بررسی »استنتاج واو«. شده بود
 . شده بود

 ،»کـه طـوري بـه «معنـاي   بـه » واو کیفیت«مانند  ،شده در این مقاله مطرح »واو«هاي برخی از گونه
 )»زیـرا «درغیـر معنـاي   (» کـه «و » البته« ،»حتی«مترادف » واو« و »زیرا«یا » تعلیل«معناي  به» واو«

 دو نکتـه اخیـر  ایـن   .دآی ـشـمار مـی   به پژوهشهاي این دستاورداز و  در هیچ منبعی نیامده بود پیشتر
طور که باید و بر ضرورت نوشتن این مقاله و اثبات این مدعا که هنوز در زبان فارسی آن هستندتأکیدي 

 .ایمشاید به مبحث حروف نپرداخته
بسا سعدي ایـن نشـانه را در معنـا یـا      چه .هستندمعنایی معنایی و گاه چندها تک»واو«گاهی این  

 نـام  برده باشد که نگارندگان بدان پی نبرده باشند؛ یا اینکه در منابع دسـتوري،  کار به نیز معانی دیگري
  .دنباش داشتهدیگري 

ها ناهمـاهنگی و اشـتباهات زیـادي    »واو«گذاري این هاي دستوري در نامهمچنین اینکه بین کتاب
 ایـن اشـتباهات و  سـبب   حث حروف بـه مباحثی چون مب کهاي است بر اینو این نکته نشانه وجود دارد

تـر  تردید این موضوع در درك درست، نیازمند بازنگري جدي است و بیدر تشخیص معنا هااختلاف نظر
  .اند نقش مهمی داشته باشدتومتون فارسی می

 
  و ارجاعات عمناب

  .ایرانکتاب  هخان:تهران .بازشناسی زندگی و سخن سعدي: صبح يهدریچ ).1389( .لی، کاووسحسن
  .سروش: تهران .)و بیان در ادبیات و سینما یمعان(مشت در نماي درشت  ).1379( .حسنحسینی، سید

  .مهتاب :، تهران4چ. حروف اضافه و ربط ).1379( .رهبر، خلیلخطیب
سول پور،خیام   .ستوده :تبریز .12چ. دستور زبان فارسی ).1388( .عبدالرّ

  .اساطیر :تهران. در قلمرو سعدي ).1344( .دشتی، علی
  .روزنه: تهران. دانشگاه تهران. 2چ. 15ج. نامهلغت ).1377( .اکبردهخدا، علی

رن در شعر تقا از عکس و نقض و عدم استفاده ابتعمیم صنعت طباق  ).1364( .سروش، عبدالکریم
 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی :تهران، 2چ ،2ج ،ذکر جمیل سعدي درج در .سعدي
  .بدرقۀ جاویدان: تهرانمحمدخزائلی، : شرح کننده. شرح گلستان). 1381. (سعدي
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  .آگاه :تهران .،چ چهاردهمشعر موسیقی). 1392(محمدرضا کدکنی، عیشفی
، 3چ .پژوهشی در واژگان و ساخت زبان شعر معاصر: مروزساختار زبان شعر ا ).1387( .پور، مصطفیعلی

  .فردوس: تهران
پژوهش  .پایه و نقش زیباشناختی آن در کلیله و دمنههاي همساخت ).1384( .محمدرضا ،پورعمران

  .146تا121، صص 1384پاییز و زمستان  ،5ش ،زبان و ادبیات فارسی
  .مه ادبی وحیدماهنا .پیوندهاي تخصیص .)1344(. فرشیدورد، خسرو
  .سخن :تهران. دستور مفصل امروز ).1384( .فرشیدورد، خسرو
  .سمت :تهران ،1چ. نقد بدیع ). 1379( .فشارکی، محمد

 .)عطف در صد غزل از سعدي »و« ۀبررسی نشاندر (شور عطف  ).1386( .مرزبان، نسرینملکفقیه
 بهار و 1386، زمستان 69و  68، ش 17دپژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، تهران، علمی ۀفصلنام
  .168تا145، صص 1387

اردبیلی، حسن مهدويحسین یوسفی و محمدغلام ۀترجم، سعدية دربار تحقیق. )1369. (ماسه، هنري
  .توس :تهران، 2چ

کارشناسی ارشد   ۀنامپایان. بررسی دستوري حروف در گلستان سعدي ).1382. (مشاوري، زهره
  .صفهان، دانشگاه ااصفهان

   .نیلوفر: تهران سعدي، .)1374(موحد، ضیاء، 
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One of the main categories of word is conjunctions which has a much more limited 
extension in relation to other categories. Most of Persian language grammarians 
divide this category into three groups: coordinating conjunctions, prepositions, and 
marks. The conjunction word "and" is one of the most important coordinating 
conjunctions in Persian and Arabic Languages that as a joint plays the role of a 
connection between the components of a sentence, and sometimes between several 
sentences. The ability of this word in accepting different meanings and functions 
provides an opportunity for Persian language speakers to enjoy this conjunction in 
different positions for a better embellishment of their speech and for avoidance of 
using repeated structures. Saadi Shirazi, who is one of the most fluent and eloquent 
speakers of Persian language, has enjoyed this potential in Persian language a lot. 
The authors of this article have attempted to study the extensive functions of this 
conjunction in Golestan-e Saadi. It should be noted that this conjunction has been 
totally used 2179 times according to the emendation of Golestan by Kazaeli, and has 
been categorized under 20 titles in this article. Some of the categorizations of "and" 
that have been realized by the authors of this paper in the text of Golestan have not 
been found in the previous grammatical resources, so they are the achievements of 
this research. This state that Saadi artistically allocated more aesthetic and emotional 
meanings to this word. 
 
Keywords: Saadi, Golestan, the Extensive Functions of Syntax and Eloquency, the 
Conjunction "and", Fluency and Eloquency, Symmetry, Music Addition. 

 ____________________________________________________________________  
1 E-mail: ak_sayad@yahoo.com                                             
2 E-mail: asieraisi@yahoo.com 


